
 هیاهوی دلدادگی

 مژگان رضایی راد

 



 یباسمه تعال
 

 نبش قبر می کنم... 
 دلدادگی ای را که به سوی دلزدگی روانه است. 

 بغض می خرم و اشک هدیه میکنم...
 بی رمق می شوم و شرم تحفه أم می شود...

یش بی تتتر ان قربان  دستتت می ک تتم بر  تت و تاب دلدادگی ای که هیاهو
 صدقه أش است...

 خواند  برای " تو...صد حیف که گرد اتهام آهنگ جدایی می 
 برای" من...

 برای این "هیاهوی دلدادگی..."
 

صتدای بان شتدن در سرم را ان روی هاهایم که درون شکم جمع ان کرده با 
 بودم برداشتم و به نن چادر به سر مقابلم چ م دوختم.

 _هاشو باید بریم.
وسری ر رتکیه ام را ان دیوار سرد سلول می گیرم و ان جا بر می خیزم، دستی ب

 ام می ک م و گره اش را محکم تر میکنم.
کاش آنقدر جرأت در خود داشتم که با همین دست هایم، راه نفس ک یدنم 

 را سد می کردم.



نگتاهی به هم ستتلولی ام انداختم، در ستتکوت، با چهره ای بی تفاوت به 
 حرکاتم چ م دوخته بود، حتی برای او هم، بود و نبودم اهمیتی نداشت.

 وقت ندارم الاف تو باشم._بجنت 
یش می روم و با اشاره اش دستم را بلند می کنم.  با صدای حرصی نن به سو
سردی دست بند آهنی دور مچ دستم، عذابی که مانند خوره در تمام وجودم 
رسوخ کرده بود را چند برابر می کند و سردرد بی امان، چ مانم را بر هم می 

 ف ارد.
متصت  به دستتش ک تیده می شود، هاهایم به دستتم که بااطر دستت بند 

 حرکت در می آیند و به دنبال نن، به در آهنیِ  دیگری روانه می شوم.
 صدای مادر بیتا در سرم، سردرد را چند برابر می کند.

"_ان خدا می خوام یه رون خوش نداشته باشی، اگه خدا واقعا خداست، باید 
 تو همین دنیا بهت جهنم رو ن ون بده."

د غم هرده ای مهیت انگیز بر روی قلبم می انداند و حال دلم را متلاطم تر گر
می کند و تکه گوشتتی که کارش فق  تییدن استت را به درد می آورد اما بان 
هم، مانند چند ماه اخیر اشتتک هایم ان جاری شتتدن بر روی چهره ام خود 

یا آنها هم ان اینکه ان چ تمان من جاری شوند خجالت  داری می کنند  گو
 می ک ند.

ن م تتکی رنگ  یم، با هر قدم به وش ان محوطته ی ننتدان که خارم می شتتو
یم   با دستی که بر کتفم کوبیده می شود وارد ماشین می  نزدیک تر می شتو

 شوم و میان دو نن چادر هوش، بر روی صندلی می ن ینم.



برای ستترم بته دوران می افتتد و افکتارم بی رحمانه تر ان هر نمان دیگری، 
 متلاشی کردن مغزم تلاش می کنند.

اشک های بیتا، نجه هایش، نفرین هایش و بدتر ان همه، چهره ی غرق در 
خونش  سترم را به ه تی صندلی می کوبم، یک بار دو بار سه بار و چندین 

 بار این کار را تکرار می کنم.
یم را می بندد، نفس هایم به شتتماره می افتد و قلبم چنا ر ن ببغض راه گلو

 سینه کوبیدِ می شود که حیران می مانم چرا سینه ام شکافته ن د!؟ 
با ایستادن ماشین چ مانم را بان می کنم و با صدای نن ان ماشین خارم می 

 شوم.
نگاهم را ه یمان می دندم ان آسمان و سرم را به نیر می اندانم و قدم هایم را 

 شمارم.که آرام و هیوسته هله ها را بالا می روند می 
یم، با همهمه ای که ستاختمان را فرا گرفته است و  وارد ستاختمان می شتو
صتدای قدم هایی که در حال رفت و آمد هستند سر بلند می کنم و به نن و 

 مرد هایی که به این سو و آن سو در حرکت هستند چ م می دونم.
بوی خفقان آور ستاختمان سرم را گی  می کند و چ مانم سیاهی می رود، 

یی می خورم و لحظه ای مکث می کنم تا بتوانم تعادلم را حفظ کنم.  تلو
مقاب  در بزرگ قهوه ای رنگ قرار می گیرم، نفس هایم منقطع می شتتود و 

 همین که در بان می شود، ه ت سر نن، داخ  می شوم.
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چ تم می چرخانم و به چهره های اشکی مادر و هدر بیتا و صورت برنخی 
انم، شرم نده سرم را به نیر می اندانم و در ردیف اول، برادرش نگاهی می اند

 بر روی صندلی هلاستیکی سفید رنگی می ن ینم.
چ م بر هم می گذارم تا چهره ی آمیاته در خون بیتا را نبینم، تا مرگ آرنو 
های ننی در مقاب  چ تمانم وجودم را بی تتتر ان این به آتش نک تتاند، تا به 

یران خواب رفتن طفلی که هنون چ ت م به دنیا نگ وده بود، دنیا را بر سرم و
ماهه  ۹نکند، هرچند من خود ویران گر دنیای خود و ننی که عاشقانه فرنند 

 اش را در بدنش می هروراند بودم...
هر می شتود وجودم ان عذابی گریبان گیر و خالی می شوم ان هر گونه ترسی 

 ان مجانات شدن.
ها کوبیده می شود چ م بان می  با صتدای قدم های محکمی که بر ستنگ

کنم و به مردی که بر صتندلی، ه تت میز محکمه ن سته و با تک سرفه ای 
 چکش را بر میز می کوبد، چ م می دونم.

قلبم می لرند و صدای چکش همانند: ناقوس مرگ، ذهنم را به سوی گذشته 
 روانه می کند... 

※※※※※※ 
و لباند خجولی لبانم را به ستترم را بتا تردید بر روی شتتانه اش می گذارم 

ههنای صتورت کش می دهد، دست آنادش با احتیا  ان روی شال، سرم را 
 لمس می کند. 

ان بلندای کوه، به آبی آسمان چ م می دونم و با صدایی مرتعش احساساتم 
 را بر نبان می آورم. 



 _خیلی دوستت دارم. 
و بر روی گونه  به سمتم متمای  می شود و دستش ان روی موهایم جدا شده

 ام می ن یند. 
 _قول میدم هرچه نودتر تمومش کنم. 

 چیزی در دلم می لرند، نگاهم هراسان چ مانش را هدف می گیرد. 
 _دلم نمی خواد عذاب بک ه. 

 لباندی به رویم می نند و نگاهش را در گردی صورتم می لغزاند.
 

 نه اون من رو.  _ نگران چیزی نباش عزیزدلم، نه من اون رو دوست دارم و
یم، به شتتعا   نتامطمنن حرفش را قبول می کنم و بی آنکه دیگر چیزی بگو
آفتاب که همانند ابری تتم موهای یک دختر، در آستتمان جولان می دهند، 

 خیره می شوم. 
 با صدای قاضی، خاطراتم را هس می ننم. 

 _متهم رو به جایگاه بیارید. 
می شتوم تا روی دو ها بایستتتم، اما با با شتنیدن نام متهم بی اختیار نیم خیز 

ورود مرد دست بند به دستی که در یک سال اخیر ان او برای خود بت ساخته 
 بودم،  نانوانم ش  می شوند و بی رمق بر روی صندلی می ن ینم.

نفس در سینه ام حبس می گردد و دست های یخ نده ام شرو  به لرنش می 
 کنند. 

http://www.roman4u.ir/


می ایستد و نبانم یک جمله را تکرار می ستر به نیر در جایگاه ماصتو  
کنتد"گام هایش را که آهستتته بر میدارد، جان ان کف می دهم  ان خود بی 
خود می شوم و بان هم دست هایم، برای نجات جانش، به سوی دامان خدا 

 دران می شوند، شاید خدا دلش به حالم سوخت و جانم را نجانت دهد..."
تلاقی می کند و قلبم در سینه فرو می ریزد نگاهم با رنگ قهوه ای چوب ها 

 و صدای بیتا همانند تیری در مغزم، به حرکت می افتد. 
 _ان خدا می خوام رونی هزار بار ب کنی... 

و من شتکستتم، به خداوندی خدا که شتکستم اما صدایم در نیامد، تنها ان 
یده هس هرده ای اشک که چ مان خمارم را احاطه کرده بودند، به قامت خم

 اش چ م دوختم و برای هزارمین بار در این مدت، مرگم را ان خدا خواستم. 
 _اگه حرفی برای دفا  ان خودت داری بگو. 

چ م می چرخانم و به قاضی که منتظر به هوروش چ م دوخته است، نگاه 
 می کنم. 

ستکوت دادگاه با صتدای برادر بیتا شتکستته می شود نفس های من هم به 
و قلبم همانند گنج ک بر سینه می کوبد، جرأت ندارم سر  شتماره می افتد

برگردانم و به کستی که صدایش بیش ان اندانه نفرت را فریاد می نند چ م 
 بدونم.

 _بایدم ساکت ب ی، مگه جز اینه که تو خواهرم رو ک تی؟
با صتدای قاضتی ستر به نیر می اندانم و نگاهم کاشی های سفید سالن را 

 ن انه می رود.



فا نظم دادگاه رو به هم نزنید، در غیر این صورت مجبورم بگم بیرونتون _لط
 کنند. 

نفس های بلند و هی در هی اش، نفرت، غیرت، حسرت، حر  و دلتنگی را 
فریاد می نند و خوب می دانم چقدر سات است تحم  این درد برای یک 

 مرد. 
 ندیدم، اما صدای آرام صندلی، خبر ان ن ستنش داد. 

انگ تتان هوروش در هم هییید و صتدای لرنانش، به انتظار قاضتی خاتمه 
 داد.

 _من... من نک تمش، نک تمش. 
_اون لحظه شما روی ه ت بوم ساختمون بودید، اگر کار شما نبود چرا مانع 

 همسرتون ن دید؟ 
 _من دیر رسیدم، سعی کردم جلوش رو بگیرم، بادا دارم راست می گم. 

چه! ترس؟ حستترت؟ بهت؟ اما نه، مع تتوق منی و  صتتدایت می لرند، ان
خوب می شتتناستتمت، اما صتتد افستتوس که بان هم اقوات خارم شتتده ان 

 دهانت، حکم قربان صدقه می دهد برایم. 
فریاد بهرام همراه با صتتدای کوبیده شتتدن هایش بر نمین، در ستتالن که می 

هر  چند بارهیید، هلک هایم بی اختیار می هرند و کف دست عرق کرده ام را 
 استرس بر روی نانوانم می ک م تا آن قطرات بی رنگ را نبینم. 

_داری دروغ می گی، اگه تو خواهر مظلوم من رو نک تتتی چرا م   یه بزدل 
 فرار کردی؟ چرا ترسیدی؟ 
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صتدای فریادش رع تته به جانم انداخت، اما بان هم ستتد چ تتمانم قصتتد 
 شکستن نکرد!

لافاصله صدای کوبنده ی قاضی، سربانی چکش بر میز کوبیده می شود و ب
 را مااطت خود قرار می دهد. 

 _این آقا رو بیرون کنید.
صدای هق هق مادر بیتا با لحن دستوری همسرش، که بهرام را مااطت قرار 

 می دهد، ادغام می شود. 
وکی  شتان ها به میان می گذارد و به سوی قاضی می رود، آهسته چیزی می 

ید که گوش هایم  توانایی شتنیدنش را ندارد  قاضی به سربانی که دست گو
 بهرام را در دست گرفته و به سوی در می ک اند علامت می دهد. 

نگاه خیسم چهره ی غضت آلود برادری داغ دار را ن انه می رود، خجالت 
می ک تتم، ان او، ان هتدرش، ان متادرش، ان خواهرش، ان خدایش و حتی 

 خودم.
 نظم رو به هم بزنید قطعاً بیرونید._بار دیگه سعی کنید 

با صتدای کوبنده قاضتی، دست و هاهایم ریتم نابهنگامش را بان شرو  می 
 کند  لعنتی نلرن! بگذار کمی غرور برایم بماند! 

 _متهم ناریا ایزدنیا در جایگاه قرار بگیره.
ان جتا بر می خیزم، هنگتام گتذر ان تن تنومنتد هوروش می بلعم عطر 

 مرنگ و دل آشوب تر شده اشت. ماصوصی که ک
 لبه ی چوبی جایگاه را میان انگ تانم اسیر می کنم. 

 _برای دفا  ان خودتون حرفی دارید؟ 



ستر به نیر می اندانم و نگاهم را ان مردی که دستت بند به دست در ردیف 
 اول می ن یند می گیرم. 

 _نه. 
ه بوم اون خون_نمانی که خانم بیتا خمسته به قت  رستیدند شما روی ه ت 

 چکار می کردین؟ 
یا درون  ستکوت می کنم، شرم دارم جواب دهم، ان حجم نیاد استرس، گو

 معده ام اسید های ماتلفی با هم جنگ به ها کرده اند.
_شتتما ان تله  آقای هوروش مرع تتی و همینین وضتتع حم  خانم بیتا 

 د؟ ودیخمسه با خبر بودید، هس به چه عنوان با آقای مرع ی در ارتبا  ب
بزاق دهانم را به ساتی قورت می دهم و انگ تانم را محکم تر به دیواره ی 

 چوبی ف ار می دهم تا مانع افتادنم شود.
 

ی که بااطر حماقت گ*ن*ا*هنته نبودم، بتا خبر نبودم  من ان بیته ی بی 
من، قب  ان آنکه چ تتم به جهان بان کند، برای همی تته ودا  گفت، باخبر 

 نبودم... 
 طولانی می شود با تحکّم ادامه می دهد.  سکوتم که

 _جواب سوالات من رو بدید خانم ایزدنیا!
یم چنگ می  نفستتم حبس می شتتود و هوایی برای بلعیدن نمی یابم، به گلو
ننم، نانوانم شت  می شوند و بر نمین می افتم، چ مه ی اشکم بعد سه ماه 

 می جوشد و سد محکم چ مانم را در هم می شکند. 
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م همانند شتتلاق یکی هس ان دیگری بر روی گونه هایم فرود می اشتتک های
 آیند و صدای مادرم در سرم به دوران می افتد. 

_شیرمو حلالت نمیکنم... کاش تو هم مرده بودی... کاش دختری نداشتم، 
 خدا لعنتت کنه! 

※※※※※※ 
با ضترب دستی که بر روی صورتم فرود می آید بر نمین می افتم و هق می 

 ننم. 
 _من اینجوری بزرگت کردم؟ جواب بده! 

 فریاد مادرم بلند و بلند تر می شود و صدایش خش دار تر. 
یم هجوم می آورد، نیر م تت لگد هایش دستم را بر روی سرم قرار  به ستو

 می دهم و ناتوان تر ان قب  نار می ننم. 
ی _چرا این کار رو کردی ناریا! چرا با آبروم بانی کردی، چرا شتتدی ستتایه 

 شوم نندگی دیگران! چرا؟ 
بی رمق نانوانش بر روی دو مونائیک لق و شتکستهِ حیا  می افتد و آهسته 

 م ت هایش به هاهایم کوبیده می شوند، سرش را هائین می انداند. 
اوضا  بر هم ریاته ی چهره اش داغم را تانه تر می کند و جگرم را بی تر ان 

 قب  می سوناند. 
_کار کردم و گفتم عیبی نداره همین که دخترم نندگیش خوب باشه برام بسه! 
جوونیمو حرومت کردم، ناواستتتم آرنویی داشتتته باشتتی و بر آورده نکرده 
باشم! چی خواستی که نتونستم بر آورده کنم؟ چی خواستی که ان دست من 



 بر نیومد؟ چرا رفتی ستتراغ کستتی که نن و بیه داره؟ چرا باتک شتتدی رو
 نندگی شون؟ بگو... بگو. 

ه تت دستتم را بر روی چ تمانم ک یدم، آهسته به سمتش متمای  شدم و 
 دستم بر روی شانه های لرنانش ن ست. 

 _مامان... بادا نمی دونستم، قسم می خورم نمی دونستم ننش حاملس. 
آب دهانم را قورت می دهم، روی دو هایم می ن ینم و با نفس هایی مقطع، 

 خود را تبرعه می کنم. 
_مامان هوروش دوستم داره، مامان می گفت... می گفت می خوان توافقی 

 جدا ب ن، نمی دونستم بیه داره، مامان حرفام رو باور می کنی نه؟ 
راه خودشتتان را هیدا می با ترس نگاهش می کنم، اشتتک هایم بی اجانه بان 

 کنند. 
 با صدای آوان گنج ک ننگ در، نگاه ترسانم را به مادرم می دونم. 

خود را کمی عقت می ک د، دستش را به نانو می گیرد و به ساتی ان جا بر 
می خیزد، قتدم های نا متعادلش به ستتوی در فلزیِ رنگ و رو رفته ی خانه 

 ک یده می شوند. 
ر گیر و هجوم درد و نخم و هر چته بود دستتتت متادرم روی چتفتت د

نتاخوشتتاینتدی هتا، چنان بر روی صتتورتش دوید که بغض دیگری میان 
 گلوگاهم مرا به دار ک ید. 

نگاه ماتم بر روی قامت هوروشتتی می افتد که هر رنگ ترین نقطه نندگی أم 
شتتده بود، هررنگ ترین درد نندگی ام، میان باتلاق حس های ابلهانه و چه 
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ه آوار می شود بر سرم تمام لحظاتی که با یاد و خاطرش، نندگی ام را نامردان
 رنگی دیگر نده بودم... 

 نامطمنن سکوت را می شکند. 
 _سلام. 

و همین کافیست تا مادرم ان کوره در برود و کف دستش، گونه ی هوروش را 
با خ م لمس کند، همین کافیست تا بان گریه ان سر بگیرد و همین کافیست 

 چندین سال شکسته تر شود. تا 
 ان جا بر می خیزم و به سمت شان می روم. 

 _مامان... 
 _خفه شو، صدات در نمیاد. 

ه ت دستش را با خ م بر چ مان بارانی اش می ک د و ابر هر بار غم را ان 
چ مانش می نداید، و با چهره ای که در دم تغییر حالت داد به داخ  اشاره 

ی به چهره ی شترم نده ی هوروش بی انداند او را به می کند و بی آنکه نگاه
 داخ  می خواند. 

 _برو تو. 
بی حرف وارد می شتود، دستت های لرنانم را در هم گره می دهم، سینه ام 
بالا و هائین می شتود و چ تمانم بی توجه به سونش، چهره ی غرق در غم 

 مادرم را ن انه می رود. 
یا، هاتو ان نندگی ما بکش بیرون، اگه یک _این بار آخریه که اومدی سراغ نار

جو مردونگی تو وجودته، برو هیش نن و بیه ات، بی تتتر ان این با آبروی ما 
 بانی نکن.



کف دستش را بر چهره اش می ک د و اشک هایی که بی مهابا، بی اذنش به 
 راه افتاده بودند را ها می کند. 

ومدی، خودم جفتتون رو به _به ولای علی قسم، اگه بار دیگه سراغ دخترم ا
 آتیش می ک م. 

قدم های کلافه ی هوروش به ستمت مادرم برداشته می شود و نگاهش، سر 
 تا هایم را وارسی می کند. 

 _خانم ایزدنیا اجانه بدید من همه چیز رو واستون توضیح بدم. 
_چی رو توضتتیح بدی؟ ک اف  کاری هاتون رو؟ متله  بودنت رو؟ حامله 

 ؟ بودن ننت رو
 با خ م به سمتم آمد و دست لرنانش بانویم را ف رد. 

 _گفتی دختره بی هدرِ بذار هر غلطی دلم می خواد بکنم آره؟
جیغی ک تتید و با شتتدت به جلو هولم داد، بی تعادل بر روی نمین افتادم و 

 اشک هایم شدت بی تری گرفتند. 
رو تو شتتی تته _اگه هدر نداشتتت، مادر داره! نندگیم رو هاش ریاتم، خونم 

 نکردم که شما دوتا اینجوری همه چیز رو به لجن بک ین.
 نگاه تلسف بارش را به چهره ام دوخت و با صدایی مرتعش نیر لت نالید: 

_چی کم گذاشتتتم توی تربیتت؟ چه راهی رو خطا رفتم که خدا اینجوری 
 مجاناتم کرد؟
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جود من، هاهایش لرنید و بر روی ستتنگ های مربع شتتک  حیا  افتاد و و
نمیدانم برای بار چندم در این رون، اما بان هم بدتر ان قب  و بی رحمانه تر ان 

 هر لحظه، بی تر در هم شکست. 
 _مقصر منم نه؟

 سر بلند کرد و با چ م های خیس به در و دیوار نگاه کرد و گنگ ادامه داد: 
 م_توی تربیتت کم گذاشتتم، مادر درستی نبودم، حواسم بهت نبود، حواس

 بهت نبود که رفتی سراغ غریبه... مقصر منم!
یش ک یدم.  روی نمین خودم را بی تر به سو

 _مامانی ... غل  کردم، تو رو خدا آروم باش.
 هوروش کنارم روی دو ها ن ست. 

_خانم ایزدنیا، به خدا اونجوری که فکر می کنید نیستتت، درستتته که من... 
! ولی باور کنید من واقعا ناریا رو من بته نتاریتا چیزی ان بارداری بیتا نگفتم

 دوست دارم.
ستیاهی چ تمان مادرم در سفیدی غرق در خونش ادغام شد و با چهره ای 
یش متمای  شد، انگ ت اشاره اش مرد کت و شلواری  غضتت آلود به ستو
مقابلش را ن تتانه رفت اما تا خواستتت لت ان لت بگ تتاید، ننگ موبای  

 د.هوروش قفلی بر لت های بی روحش ن
گوشی میان دستان بزرگ و مردانه اش اسیر شد و چ مان نگرانش با تردید، 

 صفحه ی گوشی را ن انه رفت.

※※※※※※ 



جنون وار در اوم گریه می خندم، خنده ای عاری ان خوشتتی، خنده ای بی 
صتدا  ناخن های کوتاه شده ام را بر روی هوست دستم می ک م و هق هقم 

 در نطفه خفه می شود. 
وجودم می افتد، با ترس به اطرافم نگاه می کنم و ناخوداگاه دستانم  لرنی در

 بر گرد نانوهایی که جنین وار درون شکم جمع کرده ام حصار می شوند. 
دلم آغوشتتی را طلت می کند ان جنس مادر، مادری که نبودنش خاری می 

 شود بر چ م و هتکی می شود بر سر تمام باور هایم. 
هوروش را بر روی خود حس میکنم اما ستتر بر نمی  نگاه اشتتکی و غم آلود

 گردانم، می ترسم، ان خود، ان او، ان تمام کسانی که مرا می بینند. 
هزاران کاشکی در سرم چرخ می خورد و دهان ک  می کند به منی که مانند: 
دختر بیه ای درمانده بر روی صتندلی، اشک هایش تی ه به ری ه اش می 

 هایش رهایش می کنند. ننند و در باتلاق خطا
با ورود مردی کت و شلواری که بعد نیم ساعت تنفس، مقاب  من ه ت میز 
محکمه اش بر روی صتندلی می ن تیند، با هراس چ م می دندم و سرم را 

 هائین می اندانم. 
با صدای کوبیده شدن چکش بر روی میز، باخن هایم بر روی شلوارم خ  

 های نامونون می ک م و بزاق تلخ دهانم را به ساتی قورت می دهم. 
_با توجه به گواهی هزشتکی قانونی خانم بیتا خمسه، دادگاه رأی به جنون و 
خودک تی میت داده و هرونده را ماتومه اعلام می کند و بر طبق ماده شش 
صتد و سی و نه، این قانون ت ریح شده است که در عرف به رابطه ی خانم 
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شود. این جرم در ناریا ایزدنیا و آقای هوروش مرع تی، نام ترو  گفته می
هرگاه نن و مردی که بین آنها علقه »گونه تعریف شتتده استتت که قانون این

ان « غیر ان ننا» نوجیت نباشد مرتکت رواب  نام رو  یا عم  منافی عفت
قبی  تقبی  یا مضتاجعه  شتوند، به شتلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند 
شد  بنا بر قوانین درم شده، خانم ناریا ایزدنیا به چه  و هن  ضربه شلاق و 
سه ماه حبس محکوم و آقای هوروش مرع ی به ه تاد ضربه شلاق و هفت 

 ماه حبس محکوم خواهند شد.
به چک تتی که بار دیگر بر میز کوبیده می شتو  نده با چ تتمانی غبار آلود 

 شود چ م می دونم و کلام آخر قاضی در سرم به دوران می افتد. 
 _ختم دادگاه.

 مگر می شود جان نداد؟ 
 مگر می شود نمرد؟

دلم فریاد می ک د که به این حکم رضا نیست، دلم مرگ می خواهد، مرگی 
 یک باره! 

یش دهد، در آن صتتورت دلم مرگی  کاش می شتتد خود گنهکار حکم خو
ابدی را انتااب می کرد، من توان مرگی تدریجی را ندارم، کاش جای دلم، 

 نبانم به کار می افتاد. 
اما همی ه برای من، نود دیر می شود و من می مانم و ننی که نیر بانویم را 

م گرداند.  رش  می گیرد تا به شکنجه گاهم بش
ن می متانم و هق هق هتای مردانته ی نتامردی کته دنیای رویاهایم را بی م

 رحمانه بر سرم آوار کرد. 



به کمک دو نن چادر به ستر کنارم، نیر نگاه های اشک آلودی که نفرت ان 
 من را فریاد می ننند، هاهای بی جانم را به سوی در می ک انم. 
م مانع مرگ کاش می شتتد برگ تتتی به گذشتتته داشتتت، کاش می توانستتت

آرنوهای مادری شتوم، کاش می توانستم هوروش را ان صفحه ی نندگی ام 
خ  بزنم اما افستوس که نندگی همانند رودخانه ایست که شروعش قلّه ی 

 کوه و هایانش به نا کجا آباد می رسد. 
قتامتت خمیده اش را که در میان هیاهوی جمعیت راهروی دادگاه می بینم 

  مانم، کمر به ک تنم می بندند.تمام محبت هایش هیش چ
مردن در لحظته را آرنو کرده ای؟ می توانی حتالم را در  کنی؟ می توانی 
نگاه افسوس بار مادرت که دست های دست بند نده ات را ن انه می رود را 

 ببینی و طعم تلخ ذلت کامت را نزند؟ 
نیا د باید جای من باشتی تا بفهمی یک مادر، چگونه ه تیمان می شود ان به

 آوردن فرنندی ناخلف! 

※※※※※※ 

 
گریان و بی تاب بی توجه به لحظات گذشتتته ام به دنبال هوروش هله ها را 

 دوتا یکی بالا می روم. 
دلم سان ناکو  می نند و ندای اتفاقی ناگوار می دهد، با صدای وح تنا  

 م. وبرخورد در ه تبام با دیوار، جیغ خفیفی می ک م و ان راه هله خارم می ش
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دهانم ان حیرت بان می ماند، ذهنم قف  می کند و نگاهم میان چ مان و بر 
 آمدگی شکم بیتا به گردش می افتد. 

 باورم نمی شود حرف هایش در ه ت تلفن، حقیقتی نا خوشایند باشد. 
چ تمان قرمز شتده اش قیافه ام را رستد می کند و هق هقش شدید تر می 

 شود.
 یده بریده کلمات را ادا می کند. با جیغ هایی گوش خراش، بر

 _به... به خاطر این نندگی...نندگیم رو جهنم کردی؟ آره؟ 
 بااطر این د...دختر بیمو نمی خوای؟ 

 بااطر این ها گذا...گذاشتی رو تموم تعهداتت؟ 
دستت هایش م ت می شوند و قدمی به عقت بر میدارد و جیغی می ک د 

یش ان جیغ دلار  اشش دریده باشد. که گمان می برم گلو
 _بگو. 

بوی مادرم را در کنارم حس می کنم اما صدایش را نمی شنوم می دانم مانند 
همی تته چنگ به صتتورتش می نند و ان ترس دستتت و هاهایش به لرنه می 

 افتند. 
حواستم معطوف نن بی چاره ای می شود که چاره را در مرگ می بیند و هر 

 . لحظه به لبه ی بام نزدیک تر می شود
به خوبی در  می کنم مردی که میان دوراهی سات بود و نابود قرار گرفته و 

 هیچ درِ بانی برای رهایی ان اتاقک تاریک هری انی نمی یابد.
 هماهنگ با هوروش، قدم هایم را آهسته به سوی بیتا حرکت می دهم.



یمان می  نگاهش میان من و هوروش می چرخد، انگ ت اشاره اش را به سو
 گیرد و قدمی دیگر به لبه ی بام نزدیک می شود و فریاد می ک د: 

 _جلو نیاین. 
ترستیده می ایستم و فاصله ی یک قدمی اش تا تیغه ی بام را نگاه می کنم، 

 رم ترس چ مه ی اشکم چیزی شبیه به ناینده رود خ ک می شود و رم به
 در انتهای دلم ته ن ین می شود.

دستت های هوروش تسلیم وار بالا می آید و نامحسوس قدمی دیگر به بیتا 
 نزدیک می شود. 

 _احمق ن و بیتا، ان لبه ی بوم فاصله بگیر. 
بیتا هیستتتریک وار خنده ای می کند و با خ تتم ه تتت دستتتش را بر روی 

 چ مان اشکی اش می ک د. 
 رسیدی بمیرم خونم بیوفته گردنت! نه؟ _چیه ترسیدی؟ ت

_دخترم، این راهش نیستتت عزیزدلم، بیتا بریم هائین همه چیز رو ح  می 
 کنیم. 

نگاه خ تمگین بیتا چهره ی مادرم که با فاصله ی کمی ان من ایستاده است 
 ن انه می رود و سیس نگاهش به من ک یده می شود. 

 ن ترسیده ام می دوند. قهقه اش بلند می شود و نگاهش را به چ ما
_انتظار نداشتتتم خانوادت با خبر باشتتن، آفرین... خیلی خوبه، مامان تو 

 اینجا، مامان من هائین ساختمون. 
 خنده اش محو می شود و نفرت مهمان چ مانش می گردد. 
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_توی لعنتی رو عزیزم صتتدا کرد، وقتی بهش ننگ ندی بهت میگفت آروم 
عزیزم صدات کرد، من خواب نبودم...  باشتی، قربون صدقه ات می رفت،

 خواب نبودم.
نمیدانم نفرت نگاه نن مقابلم بود، یا حسی که ان دیدن وضعیتش هیدا کرده 
بودم، امتا عجیتت حتال و هوای دلم، با ابر های تیره ی بهاری هنگام جمع 
شتدن چادر ابری تمی خورشید، هماهنگ شد و برای تمام لحظات خوشم 

 تنفر شدم. کنار هوروش ان خود م
 _ان خدا می خوام م   من، رونی هزار بار ب کنی! 

نه جوابی بود و نه اشکی، خرد شدنش را حس می کردم و عجیت تر بود که 
خرد شتدم با تک تک کلماتی که با خ می همانند صاعقه های هفتاد رونه 

 ی بهار، ادا می شدند و بند بند وجودم را می لرناندند. 
اشتتک هتای بی اجتانه اش، بان هم جیغ های دل  بتان هم خنتده، بتان هم

خراشتش، بان هم درماندگی و تلاش هوروش برای قانع کردن همسر حامله 
 اش و بان هم شکسته تر شدن من... 

_تو رو به جون اون بیه، به خودت رحم نمیکنی به اون رحم کن، ان اونجا 
 فاصله بگیر. 

 _خیلی بده نه؟ چرا به حرفت گوش بدم؟
 گه من التماست کردم گوش دادی؟ مگه... م

 مگه وقتی... وقتی گفتم نرو، موندی! 
 نه نموندی... نموندی. 



شتو  نده ایستتاده ام، بی توجه به صتدای ماشین ها، بی توجه به هیاهوی 
هتائین ستتاختمان  دلم گواه بد می دهد و صتتاعقه های آستتمانی، همانند 

تر می کنند و موم های  عزرائیت  بته جتانم می افتند و حال دلم را متلاطم
 خروشان می رفت تا صاره های دلم را صیق  دهد.

_الهی دورت بگردم، به فکر بیت باش، میدونم چقدر یک مادر بیش رو 
 دوست داره، عزیز دلم نذار شرمنده ی اون طف  معصوم باشی. 

یی نمک نهرآگینی می هاشد  بغض صدای مادرم آرامش که نمیکند هیچ، گو
لمه شده اش. بر روی نخم ها  ی دش

م تی بر شکم بر آمده اش می نند و آهسته قدمی دیگر به لبه ی بام نزدیک 
می شود و همزمان فریاد هوروش بلند شده و به بیتای گارد گرفته نزدیک تر 

 می شود. 
_جلو نیا، همونجا وایسا... بااطر این بیه ست که م   مرغ هر کنده شدی 

 نه؟ 
بااطر بیه ای که این چند ماه حتی به دروغ، اما بان هم ذره ای محبت ان به 

 اصطلاح باباش ندید؟ 
هره های بینی اش ان خ تم تند بان و بستته می شوند، صدای فریاد آدم های 
هائین ستاختمان را می شنوم و صداهایی هرچند ضعیف اما با عجزی که ان 

ی شود، نن مقابلم را دخترم صدا فاصتله هن  طبقه ای تا ه تت بام شنیده م
 می ننند. 
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اشتک هایش گریزان تمام اجزای صورتش را در هم می آمیزد، عجیت نگاه 
یی وادار می کند.   ترسیده و جنون وارش دلم را به رخت شو

 نگاه سرگردانش میان من و هوروش و طف  درون بدنش چرخ می نند. 
ان با هوروش بلافاصله دستش را نوانش گونه بر شکمش می ک اند، هم نم

ان فرصتت استتفاده می کنم و به سوی بیتا می دوم، اما وای ان نمانی که تو 
ه تیمانی را فریاد بک ی، تمام عالم دست به دست هم می دهند تا به عمق 

 مرداب روانه ات کنند.
می خواهم فریاد ک تم اما نبانم لال شده است، جای خالی بیتا دهان ک  

شو  نده ام، نمیدانم من در آنی سنگ شدم یا هوروش می کند به چهره ی 
شکسته شد، هرچه بود نانوانش بر روی ایزوگام های نم دار ان باران می افتد 
و نعره هایش بلند و بلند تر می شتود، آنقدر بلند که صدای مادرم و مردمی 

 که در هائین ساختمان شیون می کنند را نمی توان شنید.
 

قرار می گیرم، چ مانم جمعیت را کنکاش می کند و در ربا  وار لبه ی بام 
آخر بر روی آغوشی که بیتای غرق در خون را به سینه می ف ارد و نجه های 

 هدرانه اش دل آسمان را می سوناند، ثابت می ماند. 
دستم ک یده می شود، گنگ بر میگردم و اشک هایی که ان چ مان هوروش 

 سقو  می کنند می شمارم. 
 یم ناریا، مقصرش مانیستیم، بیا بریم. _بیا بر

مجال صحبت نمی دهد و مرا به دنبال خود می ک اند، دست مادرم میم را 
 اسیر می کند و با خ م و هق هق دستم را ان دست هوروش آناد می کند.



 به چ مانم چ م می دوند و اشک هایش تند تر شرو  به ریزش می کنند. 
 میکنم، حلالت نمی کنم. _خدا لعنتت کنه، شیرمو حلالت ن

نانوانش تا می خورند و بر روی نمین می افتد، به صورتش چنگ می نند و 
 رد ناخن هایش، خلاء ذهنم را هر رنگ تر می کنند. 

 _مقصر شما دوتائید، خدا لعنتتون کنه. 
نمزمه وار حرف مادرم را تکرار می کنم، سر بر می گردانم و جای خالی بیتا 

و نیر لت تکرار می کنم"من مقصترم... من ک تمش... من را نگاه می کنم 
 کارم"گ*ن*ا*هکارم، گ*ن*ا*ه

یم چنگی می ننم و ان  ان هجوم واقعیت راه تنفستتم بستتته می شتتود، به گلو
شدت درد تکه گوشت تینده درون سینه ام، بر روی نمین می افتم و چ مانم 

ند ان ک تتبی آنکه به دنبال هیدا کردن منبع صتتدای آریر بگردند، دستتت می 
تماشتای هرده ی ستیاهی که مقاب  دیدگانم نقش بستته استتت و در خلاءی 

 مسکوت غرق می شوم. 

※※※※※※ 
اشتتک های حلقه نده ی چ تتمانم جاری می شتتوند و می توانم چهره ی 

 شکست خورده اش را واضح تر ببینم.
چانه ام می لرند، چهره اش ستردتر ان همی ته است، آنقدر سرد که یخ می 

 م ان سردی نگاه بی رنگ و روحش. نند وجود
 آهسته لت می ننم. 

 _مامان... 
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گمان نمی کنم شتنیده باشد، اما مگر غیر ان این است که یک مادر بی آنکه 
ید  حرف های نگاهش را می خواند؟   فرنندش سان گو

 _اگه اینجام، چون نمی خوام برای بار دوم به غریبه ای هناه ببری! 
تند که بی آنکه بدانم چگونه، اما تمام ه  های انم آنقدر نیاد هسگ*ن*ا*ه

 امیدم را شکسته باشم. 
لال شده ام... مسکوت و بغض دار شرمندگی و عجز بر روی صورتم خیمه 

 می ننند.
 شرمنده بودم چون آنگونه که می خواست تربیتش را حفظ نکرد ام. 

 _اینجام چون مادرتم، چون اولادمی. 
نفس که می ک تد، نفس در سینه ام حبس می شود ان درد عمیق آهی که ان 

 سینه اش بر می خیزد. 
یی کنم، شاید بتوانم  نگاه اشکیم را به چهره اش می دونم، شاید بتوانم دلجو

 بان هم امیدی به شنیدن صوت نیبای لالایی های شبانه اش داشته باشم. 
 _مامان من...

 سکوت بر لت هایم کوبیده می شود.  دستش که بلند می شود، مهر
_در خونه ی من به روت بانه، بی تتر ان این باعث شرمندگیم ن و، حرمت 

 منو شکستی، حد اق  نذار تن هدرت بی تر ان این توی گور بلرنه. 
رو می گیرد و من در دلم می خواهم برگردم عقتت  هوروش نبتاشتتتد، این 

سرد قبر هدری که دلم برایش هر دادگاه هر اندحام نباشتد، من باشتم و سنگ 
 می ک د.

 _راه بیوفت. 



 قدرت گرفتن نگاهم را ندارم اما به اجبار هم قدم می شوم با دو نن کنارم. 
دلم فریاد می ک د"برگرد مامان، نگاهت را انم دریغ نکن، اینگونه در گردباد 

م هاشتتباهاتم تنهایم نگذار" اما امان ان وقتی که حتی روی صدا کردنش را 
نداری، تنها می توانی، به سوی آلونک عذابت روانه شوی و عذاب نهرآگین 

 انت را نیر نبانت مزه کنی و دم نزنی.گ*ن*ا*هتمام 
قدم هایم آهسته و بی رمق است، اضطراب را می توان در تمامی سالن، میان 

 مردمانی که بی توجه به هم، ان کنار هم می گذرند حس کرد. 
ی میاکوب شده بر دیوار کرم رنگ سالن می گذرم، ان کنار کادر های چوب

حتی میلی برای خوانتدن آن برگته هتای ستتفیتد نتدارم من نندگی أم چنان 
 دستاوش سیاهی شده است که باسیاهی هم آغوش شده أم.
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 ماندر سفرِ نندگی
 کنیم،را حم  می باریکوله
 ها...ها و نخمها و تجربهریزِ خاطرهلت

 گذشته!میراثِ 
 تر باشد،بارت سنگینهر چه کوله

  رویتر به هیش میسات
 ها!ها و سراشیبیراهدر کلوخ

 هایان. 
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